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 چکیده: 

های آن در رویکرد  تعلیم و تربیت است، هدف این پژوهش تحلیل مفهوم حیات عقلی و ویژگی  ۀمقولۀ تربیت عقلانی از موضوعات مهم در عرص

گیری معنوی در فراگیران از منظر افلوطین انجام شده است.  جهت  های تربیت عقلانی وتدوین هدفکه به منظور    محور افلوطین استعقلانی فیض

.  استانجام شده  قیاس عملی فرانکنا با استفاده از و است پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی و روش تحقیق آن روش توصیفی، تحلیل مفهومی 

نفس انسانی به حیات معقول    دستیابیبر اساس نتایج این پژوهش، غایت اصلی تربیت عقلانی یگانگی عقلانی نفس با واحد نخستین از طریق  

مراقبه و فضیلت نفس،که ناظر به قدسی بودن و اعتدال امر معنوی و پرورش  های معنوی است و اهداف واسطی نیل به آن عبارتند از  وکسب تجربه

  پویایی امر   زیبایی و  ۀبه جذب  ناظر   کهورزی و تخیل  باطنی بودن امر معنوی وپرورش عشق    ورزی، که ناظر به اصالت وقابلیت خودشناسی و تعقل

تربیت و تعالی  شکوهمندی امر معنوی است.    باشد و در نهایت قابلیت خیرخواهی و وحدت خواهی نفس که ناظر به متعالی بودن و معنوی می

زندگی کاملی است که    ،منظر افلوطین  معناداری زندگی نتیجۀ تحقق این اهداف است. حیات عقلانی از هدفمندی و،   بخشیدن به نفس انسانی 

کسب حیات معقول نفس انسانی است که    ،بنیادین و هنجاری این تحقیق  ۀگزار   باشد.زیباشناختی می مهارتی و  ارادی، دارای ابعاد شناختی، عملی،

های شناختی، عملی، عاطفی )نگرشی(، ارادی در  ابعاد مختلف حیات عقلی در ساحتمندی از آن وابسته به پرورش اهداف واسطی در  تحقق و بهره

 فراگیران است. 
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 مقدمه

گرا با غفلت های مادیبه همین دلیل انسان  د و ده می  ارائه نگاه ابزاری به انسان و فروکاستن علم به تجربه، تصویری مکانیکی از هستی  

 ۀمعاد و اندیش   و   أ مبد   ۀ هرگونه بحث دربار   ۀ تجرب   های معنوی از حقیقت وجودی خویش غفلت نموده و با اصالت دادن به علم و از ارزش 

 دانند و قوانین فیزیکی حاکم بر ماشین را جایگزین قوانین الهی ونیاز می قدسی خود را بی  و امور عالم معنویت  معنا و از متافیزیکی را بی 

در خواند و انسان را  نمایند. رویکردهای اثباتی، تربیت عقلانی و معنوی و دینی را به چالش فرا می الهی می   ۀ عقل بشری را جایگزین اراد 

انسان را از چشیدن طعم شیرین زندگی واقعی   ،مسیر خشونت و رقابت قرار داده است. بنابراین مشکلات روحی و اضطراب ناشی از آن 

 (. 1385محروم کرده است )ملکیان، 

خواند و تکاپو در نظام هستی فرامی   جو وو لی در زندگی خود است که او را به جست ئا گرا به دنبال اید انسان در مقام موجودی غایت 

بنابراین معنا   ؛گردد معنایی می یابد و با تسلسل اهداف، زندگی او دچار پوچی و بی بدون هدف غایی به زندگی والای خود دست نمی 

اضطراب ناامیدی   دچار  آن انسان با رضایت باطن زندگی کند و   وسیلۀ داری و معنویت نحوه مواجهه انسان با جهان هستی است که به  

نیکبختی   های حقیقی، کمال وجودی، معناداری زندگی و ها به سوی ارزش ( تربیت حقیقی به معنای هدایت انسان 1385)ملکیان،    نشود 

این نوع    زیرا در   ؛ بخشد تربیت حقیقی به دستاوردهای علمی ارزش مضاعف می  است و دارای ماهیتی اخلاقی، معنوی و هنجاری است 

 (. 1389)باقری،   شوند. های مثبت و مطلوب نیز اضافه میها و غایت از تربیت آرمان 

تحولات درونی وباطنی انسان مانند: شادابی، آرامش و رضایت درونی   دارند و از   تأکیدهای ظاهرگرا که به نمادهای آیینی  برخلاف تربیت 

معنوی   یگانگی عقلانی و   همدلی و باطنی در    نمایند، تربیت حقیقی و معنوی  متوجه تحول درونی انسان است تحول درونی و غفلت می 

بعد درونی باطنی ادیان از یک حقیقت   باشد وچنان که تفاوت ادیان الهی نیزدر بعد ظاهری می  ؛ ها، در سطح جهانی مؤثر است انسان 

می وحدت نشات  و  وتقریب  می  گیرد  صورت  آنها  وحقیقت  باطن  به  توجه  با  و ادیان  اختلاف  و  ظاهر    گیرد  در  ادیان تفاوت 

با   .( 1387است.)نصر،  بیرونی نیست و برانگیزه   تأکید تربیت معنوی  به پرورش ذهن و  های درونی و وجودی فراگیران نیازمند کنترل 

داند و تربیت تحقق تربیت معنوی را وابسته به تربیت اخلاقی می   پردازد. افلاطون نیز آموزان به صورت یک کل واحد می عواطف در دانش 

کند و نقش هنر، موسیقی، هماهنگی و پایه و اساسی برای تربیت معنوی است. او تربیت معنوی را بهترین نوع تربیت معرفی میاخلاقی 

جسم افراد  داند. بنیان تربیت را تربیت روح و اوج تربیت معنوی را تجلی زیبایی در روح وزیبایی را در این نوع از تربیت اساسی می 

 ( 1380  )افلاطون، جمهوری،   کند. معرفی می 

توجه آموزان بی داند که نسبت به کیفیت درونی دانش گرا می گرا را مبتنی بر تفکر منطقی وکمیت اثبات  تربیت مادی و   های تعلیم و ، نظام میلز 

( 1380  ترجمه قورچیان،   )میلز،   کند.آموزان معرفی می و بیرونی دانش توازن حالات درونی    و هستند و در مقابل تربیت معنوی را هماهنگی  

زندگی حقیقی انسان تابعی از رشد وجودی و اهداف ارزشمند اوست انسان با تربیت عقلانی غایتمند و دارای ساحت نظری و عملی 

 (. 1398 گردد. )گوتک، هدفی می است و عدم غایتمندی، باعث پوچی و بی 

ل هستند و با اشاره به وجود ربطی موجودات نسبت به مبدأ خلقت، ساحت ئ جوادی آملی نیز برای زندگی معنوی انسان شأن دینی قا 

آوری همزمان به جهان داند او سعادت انسان را در روی ترین شاخصه معنویت را خدا محوری می فیض الهی و مهم  ۀ معنوی آنها را نتیج 

باشد و شناختی انسان میباورند که معنویت نیاز عاطفی و روان ( و در مقابل، افرادی بر این  1386  )جوادی آملی،   داند. مادی و معنوی می 

تواند به خدا ترس بودن و دیندار بودن ( مفهوم معنویت نمی 2008  )بست،  تواند فارغ از دینداری باشد. بعضی از رویکردهای معنوی می 

تربیت   تربیت معنوی و  ، تواند به معنویت صرف فروکاسته شود. به همین دلیل (. اگر چه دین الهی هم نمی 2008  )بیگر،  فروکاسته شود.

بنابراین در دوران معاصر نیز تربیت معنوی   ؛ تربیت دینی مکمل و اوج تربیت معنوی است   باشند و متفاوت می   دینی دارای وجوه مشترک و 
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سوم تربیت بر اساس فعالیت در چهار حیطه شامل: اول تربیت بر اساس اصول معنوی و دوم تربیت معنوی بر اساس پرورش روح فردی  

 (.2003 معنوی و چهارم تربیت معنوی براساس گرایش و علایق معنوی بیان شده است )هند، 

شود. نگاه ابزاری به انسان و کاهش علم به تجربه و همچنین تفکیک بندی به دو جریان ابزاری و هدفی تقسیم می عقلانیت در یک تقسیم

آهنگ عقلانیت ابزاری دانسته و با گرا به تربیت را پیش یکمّاست. آنها نگاه   1واقعیت از ارزش، مورد انتقاد فیلسوفان مکتب فرانکفورت

تحت سلطه قرار   و   زار اب  شده به خرد ابزاری است که در آن انساندنیای مدرن، فروکاسته   (. عقلانیت در 1395آن مخالفت کردند. )قادری،  

سود و زیان   عقلانیت میزان   در عقلانیت ابزاری معیار سنجش   .شود تبدیل به سلطه بر انسان می  ، طبیعت سلطه بر  در این رویکرد  گیرد.  می 

غایت ،  با چنین نگرشی به امور .  گیرد  استفاده قرار   ای برای رسیدن به سود و دوری از زیان موردتواند به عنوان وسیله است و همه چیز می 

این رویکرد است هر  ا مظ ابزاری شدن از  خود بیگانگی و    از   و   دیوان سالاری   و   آوری فن شود. سلطه  سعادت بشری به کلی فراموش می 

های پیش تواند چالش از عقل، می   ۀ نادرست رسد استفاد نظر می به   ، جای گذاشته است  های مختلف زندگی بر را در جنبه  ات خود تأثیر که  

 جدیدتری مواجه نماید.های رو را افزایش و عقلانیت را با چالش 

گرایی از دست داده و به بازی کاربرد های اخلاقی، متافیزیکی و انسان وضعیت پست مدرن نیز علم و معرفت نسبت خود را با نظریه  در 

معنای گوید: نخست دانش بیرونی شده که دیگر  است و در این زمینه لیوتار از بحران مشروعیت دانش در دو بعد سخن می سپرده    تن 

تواند ابزار دست قدرت قرارگیرد. در این وضعیت دانش نسبت آفرین درونی را برای داننده ندارد و دوم اینکه دانش بیرونی شده می بهجت 

توان از استقرار دانش در جان آدمی و از تحول در درون او سخن گفت و یا اینکه کسب تجسم بیرونی دارد و دیگر نمی  به داننده کاملًا

باشد و دانش هدف یا ارزش ذاتی داشته باشد. بلکه دانش به منزله اطلاعات کمی بیرونی شده و بر حسب نتایج بیرونی قابل ارزیابی می

(. بنابراین عقلانیت 1380بلکه کارکرد سیاسی معطوف به قدرت خواهد داشت )لیوتار،    ،به شکل کالای اطلاعاتی نه تنها کارکرد اقتصادی 

به اهداف مشخص و ترجیحات فردی یا   دستیابیگزینش غایت زندگی ندارد و به دنبال گزینش بهترین وسیله برای    ابزاری، ارتباطی با

 سازمانی است.

انسانی و بر اساس اصول   ۀ رقیب عقلانیت ابزاری، عقلانیت حقیقی ومعنوی است. عقلانیت حقیقی و معنوی باید برخاسته از جوهر 

ها، اهداف و تعیین بهترین خیر های رفتار عقلانی را در مشخص کردن ارزش مؤلفه ( 2008مداری او باشد. تومر )شناختی و ارزش ارزش 

، ص. 1398برای او در نظـــر دارد. )رحیمی و حسینی،    برای انسان و توجه به پیامدهای بلندمدت رفتار، اخلاقیات و داشتن شادمانی

بدیلی برای عقلانیت ابزاری و مقاوم   ، سنجد نادرستی امور را با حقیقت می رسد عقلانیت ذاتی با توجه به این که درستی و (. به نظر می 77

های مقاومت تواند راه گرای افلوطین می محور و ذاتفیض  ۀ اندیش حیات معنوی و هدفمند برای انسانها باشد.   ۀ کنند در مقابل آن و تأمین

 های مذکور را فراروی مربیان و متربیان در تربیت عقلانی قرار دهد.    در برابر چالش 

)احد، عقل، نفس( با   3توضیح روابط اقنوم برای اولین بار در  2فیض   ۀ مقول   توان گفت کهمحورافلوطین می  در بررسی مبانی نظریه فیض 

نخستین را اصل و اساس   أ شود. او مبد او مطرح شد و توصیف نوعی منشأ و فرایند پیدایش موجودات را شامل می  وسیلۀ یکدیگر به  

جوشد و از این فیضان موجودات ای فیاض میدارای کمال مطلق و از شدت پر بودن هم چون چشمه  و   ناپذیرنامد و توصیف موجودات می 

زمانی ندارد و حکایت از ترتیب منطقی موجودات است و هرچه از مبدأ دور شویم از وحدت   ۀ یابند این فیض جنب به ضرورت هستی می

 شود.کاسته و به کثرت افزوده می 

دوم نفس کلی قرار   ۀ داند. در مرتب هستی را عالم عقل و معقولات را هستی حقیقی می  ۀ افلوطین احد نخستین را فوق هستی، و اولین مرتب 

باشد که هستی ظاهری یا لاوجود است که از طریق فرایند فیض از احد یا فوق سوم ماده می   ۀ دارد که هستی واسطه است و در مرتب 

اشیاء است و بدون آنکه هیـچ کدام    ۀ هم   ۀ صورت قو احدیت در فلسفه افلوطین به » (.  295، ص.  1390)رحمانی،    اندهستی فیضان یافته 

 
1. Frankfurt School 
2. Emanation 

3. Hypostasis 
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بارور    ، کند شود و او نیز چون مبـــدأ خود را تعقل می عقل اولین موجودی است که از احدیت صادر می  ؛ شوداز آنها باشد ظاهر می

 ۀمحور به هستی و معرفت در هم (. نگاه فیض 86  ، ص. 1386)الفاخوری و همکاران،    « آورد مادون خود را پدید می   ۀ شود و مرتبمی 

در تعیین غایات و معنادار کردن زندگی ارتقای معرفت و مراتب وجودی نفس مؤثر است.   . گذار باشد تأثیرتواند  جوانب زندگی انسان می 

معنوی در نظر گرفت   های تربیتی وتوان برای تربیت خردگرا دلالت محور افلوطین نسبت به هستی و شناخت می با استنباط از نظام فیض 

به سبب اینکه »  طوری که ملاصدرا با تجلیل از فیلسوفان باستان بر این عقیده است که آنان به  ، و به کاربرد آنها در زندگی عملی پرداخت 

 (.5 ، ص. 1981)شیرازی،    « اند کمتر به خطا رفته مبانی و اصــول   پیامبران بودند، در   ۀ طریق   بر 

باداند و  افلوطین خوشبختی را در زندگی کامل قابل تحقق می  ( او 85  ، ص.1389پذیر است )افلوطین؛  عقلانیت امکان  این زندگی 

داند و زندگی فرد خوشبخت را همراه با خردمندی و مبتنی بر را دارای مراتب، و درجات آن را متناظر با درجات زندگی می 1خوشبختی

شود و این حالات حالات فعلی و درونی افراد است و موجب نیکی اعمال می  ۀبختی نتیج حاکمیت عقل و دارای خود بسندگی است. نیک 

داند و همچنین های عرفانی در زندگی می نتیجه و اثر فعالیت عقلانی است. او نهایت خوشبختی را دیدار نیک نخستین و کسب تجربه 

داند که آن معنوی، خیرخواهی، خودگردانی، آرامش و فراغت از درد و رنج می   هایعقلانی را مساوی با سعادت و همراه با ارزش زندگی 

 (.13  ، ص. 1989  )آرمسترانگ؛  عقل صـورت مرآتی وتصویری از آن است.  نخستین است و   پرتوی از نیک 

فردی هماهنگ با  برای هر این معرفت   افلوطین ازدیدارنیک نخستین دستیابی نفس انسانی به حقیقت نهایی و مبدأ هستی است و منظور 

گیری معنوی داشته بنابراین اگر زندگی او جهت   ؛اگرچه این معرفت حقیقی برای همه افراد عادی مقدور نیست   ؛ سطوح معرفتی اوست 

شود. او زندگی عقلانی را دارای ویژگی خیرخواهی وهمراه با بهروزی تحت رهبری به همان میزان این معرفت برای او پدیدار می ، باشد 

با این زندگی عقلانی خویشاوندی و اشتیاق دارد و همواره داند، به همین دلیل خودبسنده وخویشتن عقل می  دار است. نفس انسانی 

به آن است. درنتیجه  باید زندگی  ، خواهان بازگشت  انسانی  کنند و افراد  به تحقق   کامل عقلانی، کسب  این زندگی وابسته  که  آنجا  از 

 کسب کنند.   ها را در زندگی خود ها این قابلیت های عقلانی است، باید انسان ها و مهارت قابلیت ها،  نگرش 

های اندیشمندان و حکمای اسلامی مانند فارابی، ابن سینا، ملاصدرا ، علامه طباطبایی ،علامه جعفری، در موارد افلوطین با آموزه ۀ اندیش 

به موضوع صادر اول با استعاراتی مانند نور اشاره شده   تفاسیری از قرآن   بررسی روایات و با  .  قابل توجهی همسویی و وجه مشترک دارد

واسطه از خداوند صادر گردیده و از آن (. در روایات اسلامی نیز عقل موجودی مجرد و بی1395  همکار،  )موحدی نجف آبادی و   است. 

(. 73 ، ص. 1389داند )افلوطین نفس می  ورزی را ابزار تعالی و آرامش همسو با آن افلوطین نیز فلسفه   ، به نفس رحمانی تعبیر شده است 

 ، ص.ق1429 عنوان ابزار قرب و عبادت خداوند و کسب بهشت برای انسان یاد شده است )کلینی،اسلامی نیز از عقل به 2در روایات و 

25.) 

های متعالی او و پرورش و اعتلای وجود آدمی و ارزش هدف این پژوهش تقویت و پرورش عقلانیت جوهری است که برآمده از جان و  

در پرتو زندگی عقلانی ابعاد مختلف زندگی انسان معنادار   باشد. معنویت در فراگیران و کمک به معنادارشدن زندگی برای فراگیران می 

تحول وجودی انسان   ۀ عاطفی، زمین   شناسایی نیروهای درونی عقلانی شامل شناختی انگیزشی و   های معنوی و شود و با کسب تجربه 

های افلوطین ها تعیین گردد. اندیشه ر انسان دیگ فراهم آید و نوع مناسبات انسان با خدا، خود، جهان هستی، زندگی دنیوی و اخروی و  

بازخوانی غایت تربیت رسد  نظر می گرایی و تعالی وجودی است. که به ورزی و حقیقت مبتنی بر عناصر ذاتی مانند تعقل، هنر و عشق 

به مقاومت در مقابل عقلانیت ابزاری و رفتارهای   منجر   عقلانی ایشان ضمن تقویت مبانی تربیت حقیقی، به هدفمندی و معناداری زندگی و 

 شود.نگر در فراگیران می ظاهرگرا وسطحی 

با تربیت عقلانی از منظر افلوطین به موارد زیر همسو    اما با محوریت و   ، در بررسی پیشینه، پژوهشی مطابق این عنوان یافت نگردید 

 توان اشاره کرد:می 
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در تفسیر عقلانی از فرونسیس ارسطویی، غایت نفس   "فرونسیس وپژوهش در تعلیم وتربیت "  در پژوهش خود با عنوان   ( 1389)   چناری 

موقعیت با ابعاد عقل نظری وعملی ونحوه تحقق   وادراک مبتنی بر آن را در ارتباط با عقلانیت    داند و به خیر برای نوع انسان می   دستیابی را  

 داند.های فردی برای نفس فردی می ویژگی 

احد و سعادت را یگانگی با   "افلوطین  ۀغایت عروج نفس در فلسف  و  نحوه "در پژوهشی با عنوان ( 1399گران ) منوچهری مقدم و ریخته

های ناب،  تنها روش این یگانگی را دیالکتیک عقلانی فرارونده به سوی ایده  داند و می شهودی نسبت به او  نخستین و معرفت اشراقی و

 نماید.، توصیف می ناپذیر بینی ناپذیر و پیش او یگانگی با واحد نخستین را تبیین   . همراه با راهنمایی و درک زیبایی و فضیلت است 

دست یافتند که   به این نتایج   "تربیت عقلانی در اندیشه لوگوس محور هراکلیت اهداف  "( در پژوهشی با عنوان  1400براتی و نوروزی )   

کشف   وشناخت آن است. که از این طریق انسان بتواند قواعد و اصول عقل کلی را   (غایت تربیت عقلانی اتصال به لوگوس )عقل کلی 

 نماید و مطابق آن حرکت و به کمال برسد.

به این نتیجه   "بر عقل عملی   تأکید الگوی تربیت عقلانی از منظر فارابی با  "( در پژوهشی با عنوان  1400ی ) زاده، نوروزی، رحمان عادل 

ای تربیت های واسطه عنوان سبب اول در راستای رسیدن به سعادت است و هدف رسیدند که هدف غایی تربیت عقلانی نیل به الله به

 باشد.های اخلاقی می عقل عملی خرد ورزی تحقق اراده و فضیلت   ۀ عقلانی در حیط 

به این نتیجه دست یافت که دیالکتیک هم   "جایگاه دیالکتیک و تشابه در الهیات افلوطین "( در پژوهشی با عنوان 1401حسین آبادی ) 

ترین عنوان علم، عالی به   )غایی( اشاره دارد و دیالکتیک   به معنای دستیابی به حقیقت و واقعیت برین   عنوان روش و هم به عنوان علم،به 

 باشد.ابزار نمی   بخش فلسفه است و صرفاً

بررسی اهداف و اصول تربیت اخلاقی بر مبنای نظریات اخلاقی علامه طباطبایی به این "( در پژوهشی با عنوان  1402)   نظری حق   حقی و 

دست یابی به عالی ترین مرتبه تقرب پروردگار یعنی فنای الی الله است این هدف غایی نتیجه دست یافتند که هدف غایی تربیت اخلاقی  

معرفت توحیدی و در بعد عاطفی محبت به پروردگار و در بعد    به   دستیابیباشد. و در بعد شناختی  در ابعاد شناختی عاطفی وعملی می 

 باشد.عملی اطاعت از پروردگار می 

ای به انئادهای افلوطین به اهمیت تربیت عقلانی نفس اشاره دارند که نفس با پالایش تبدیل  کتاب مقدمه   ( در 2023ی ) امرا، دمینگ، ج

 ۀ سرچشم  ها نفس تطهیر و زیبا و فضیلت   وسیلۀ شود و به  چیزهای زیبا می  زیبایی و  ۀسرچشم   و  شودالهی می   صورت و اصلی عقلانی وبه 

این مراحل عبارتند از:   یابد و غایی خود که همانا بازگشت به واحد است دست می شود و طی سه مرحله به هدف  چیزهای زیبا می 

 اتحاد با واحد.  حیات عقلانی و ،  بازگشت به خود واقعی 

به   "گوی بین الاذهانی در انئادهای افلوطینودیالکتیک به مثابه روشی به سوی تعالی: گفت "  در پژوهشی با عنوان   ( 2022هایگ ، آلبرت ) 

دهد. او  می   ارائه های کامل حقیقت اشاره دارد که زبان استدلالی تصویری ناقص از عالم معقول  به جنبه  دستیابی ناتوانی عقل استدلالی در  

 صعود نهایی نفس و  به حقیقت و  دستیابی   داند و عنوان ابزاری برای دانش شهودی و حضوری و ادراک غیرزبانی می دیالکتیک را به 

 داند.پذیر می یگانگی با واحد نخستین را امکان 

 ۀگیرد که آزادی در دو حوز نتیجه می   "آزادی وعمل )کنش( در انئادهای افلوطین "در پژوهشی با عنوان    ( 2020)   آندراده، برنارد، پورتیلهو 

 ظاهری اگر هماهنگ با اصول اخلاقی و وجدانی باشند از آزادی برخوردار است و   عملی و نظری مورد توجه است و اعمال بیرونی و 

های عقلانی با فعالیت   باشد و آزادی رفتار عملی به آزادی تفکر عقلانی وابسته است و هدف زندگی اخلاقی انسان مراقبت از نفس می 

را فعالیت بیرونی نماید و نیز با اشاره به نظریه کنش دوگانه از نظر افلوطین عمل را محصول نظر و آن مراقبت از نفس آن را عقلانی می 

 داند.او می 

به مثاب "( در پژوهشی با عنوان  2020ی ) استروژنسک  و  داند تعالی روح را با ساختار معرفت وابسته می   "تمرینی معنوی   ۀ صعود روح 

 د.کن عملی و نظری پیشنهاد می  ۀ های معنوی را با هدف تحول درونی و اتحاد با واحد نخستین در دو حوز تمرین 
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زیرا این   ؛ با بررسی پیشینه، در پژوهش حاضر سعی شده است اهداف تربیت عقلانی از دیدگاه افلوطین مورد بررسی و تبیین قرار گیرد

اساسی زیر پاسخ   سؤال شد. بر همین اساس در این پژوهش به دو  های تربیتی احساس میعنوان یک خلأ اساسی در پژوهش مبحث به 

های حیات معقول در تعیین هدف   ۀ. رابط 2  آن از دیدگاه افلوطین چیست؟  ۀ دهند های حیات معقول وعناصر تشکیل . شاخص 1شود:  داده می 

 تربیت عقلانی از منظر افلوطین چگونه است؟

 شناسی پژوهش روش 

جهت استخراج اهداف تربیت عقلانی   2است که از الگوی قیاس عملی فرانکنا   1اسنادی، توصیفی و تحلیل مفهومی  روش این پژوهش،

شود و سپس از قیاس عملی  محور پرداخته میزیرا ابتدا به تحلیل و توصیف رویکرد تربیت عقلانی فیض  ؛افلوطین استفاده شده است 

قیاس عملی فرانکنا مبتنی بر   (.1399همکاران،    گردد. )کرد وهای تربیت عقـلانی استفاده میجهت استخراج هدف  3و تحلیل هنجاری

کاربرد قیاس عملی در حکمت عملی    متافیزیکی و  عملی ارسطوست که کاربرد قیاس نظری در قلمرو حکمت نظری و قیاس نظری و

 باشد.سیاست می و تربیت  واخلاق و

  ها و کتاب  مقالات و افلوطین و  ۀگانپنجاه و چهارهای  رساله های دست اول متن انئادها واین پژوهش اسناد و ترجمه  جامعۀ آماری

از منظر افلوطین بررسی گردیده   باشد که با تمرکز بر تربیت عقلانیافلوطین می  اندیشۀ  ۀنوشته شده و در دسترس دربار  4های نامهپایان

این متن نیز برمبنای    قرار گرفته و  5مبنای تحلیل (  1389ی )برای یکدست بودن ارجاعات متن ترجمه فارسی محمد حسن لطف  است.

( مطابقت گردیده  1872( بوده است. در مواردی مقایسه متنی با ترجمه انگلیسی استون مکنا )1956ترجمه متن آلمانی ریچارد هاردر )

های افلوطین در  ( از اندیشه2007و نیز از تفسیر امیلسون )   (1378) حمصی  ۀعربی اثولوجیا توسط ابن ناعم  ۀهمچنین از ترجم  است.

اول با تحلیل متن و مقایسه متن    ۀمحور بودن آن است که در مرحلمتن  ،باب عقل استفاده گردیده است. ویژگی ممتاز این پژوهش

 ها استخراج گردید .  مؤلفهها اقدام گردید و با تحلیل مضمون متن، مقولات و انگلیسی به اعتباریابی ترجمه ۀفارسی با متون ترجم

های افلوطین موجود  های مربوط به اندیشهتوصیف موضوع به منابع و مدارک و اسناد و مقاله  به پیشینه و  دستیابیدر این پژوهش برای  

)نورمگز( و مجموعه مقالات انگلیسی    مقالات داخلی  داک( و ها )ایراننامهچاپی و الکترونیکی ملی شامل پایان  ها و منابع معتبر در پایگاه

در متن مقاله به بعضی از آنها اشاره گردیده است و مبانی نظری ایشان   د وش( که مرتبط با موضوع هستند مراجعه 2008آرمسترانگ )

پژوهش    ۀبرای آگاهی از سیر پیشین  .ت پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت سؤالاو بر مبنای آن    در رابطه با موضوع پژوهش استخراج

ای پرداخته  کتابخانه  توصیفی و تحلیلی و   ۀاخیر به شیو   ۀپیشینه به اسناد دو ده  ۀدر مطالع  ،افلوطین  ۀسیرتاریخی در فلسف  ۀضمن مطالع

اول پژوهش برای   سؤالگیری از این اسناد و تحلیل متن اصلی در پاسخ به با بهره .مقابل توصیف تجربی است ۀشد و این روش نقط

های  ضمن تبیین ویژگی آن بر فهم بحث مبانی نظری فلسفه افلوطین تمرکز گردید و  ۀدهندوضوح مفهومی حیات عقلی و عناصر تشکیل

نگر و هنجارین و آغازین اهداف تربیت  های واقعحیات معقول، اهداف تربیت عقلانی از منظر افلوطین بر اساس آن تبیین وگزاره

دوم پژوهش از الگوی بازسازی شده فرانکنا استفاده شد که الگویی پیشرونده است چون   سؤالبه    دستیابید. برای  شعقلانی استخراج  

 ۀمقدماتی هنجاری آغازین و یک گزار  ۀانجامد. در این روش باقری با افزودن یک گزاربه ایجاد و تولید رویکردها و اهداف تربیتی می

ای  گیرد. مفهوم مبنا در این روش به صورت گزاره نتیجه یک قیاس عملی در نظر میمقدماتی توصیفی ارزش یا هدف بنیادین را به شکل

 
1. Conceptual Analysis 

2. Frankena 

3. Normative analysis 
آرای    احادیث و   صادر اول در آیات و( با عنوان  1394) دکتری محمدرضا موحدی  دورۀ   ۀرسال  _ است: الف  زیر ها  به شرح  نامهترین مطالعات پیشینه در خصوص پایان  . مهم4

فاعلیت وجودی افلوطین با راهنمایی   ۀ( تببیین نظری1377رساله دکتری سعید رحیمیان ) _ المللی امام خمینی قزوین. ب دانشگاه بین ، با راهنمایی دکتر سید محمد حکاک افلوطین

 .دکتر محسن جهانگیری دانشگاه تربیت مدرس

 استخراج گردیده است. تبیین تربیت عقلانی نزد افلوطین مبتنی بر تعالی نفساول مقاله با عنوان ۀ ندویسحاضر از پایان نامه ن ۀمقولات مقال ها وتحلیل متنی واستخراج گزاره .5
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شناسی یا  طبیعی و فلسفی یا طبیعی و یا معرفت   یاعم از آنکه واقعیتی ماورا  ؛کندگرفته شده که واقعیتی را بیان می  در نظرتوصیفی  

ها و نیز ساختار  روش خود را در تعیین ویژگی و اهداف اساسی تعلیم وتربیت و  تأثیرهای مبنایی  شناسی و یا الهیاتی است. گزارهارزش

 (. 73 ، ص.1389سازند )باقری؛ مفهومی تعلیم و تربیت آشکار می 

 های پژوهش یافته

به همین دلیل اراده   ؛خواندچرایی نظام هستی فرامی تکاپو در چیستی وفطری انسان است که او را به   گرایی ویژگی تاریخی و غایت

ترغیب   _ که همان حیات عقلانی است _ به اهداف وحقیقت نهایی او را به سوی زندگی معنادار و متعالی   دستیابیاشتیاق انسان در  و

معنایی و پوچی  به غایت نهایی او را با تسلسل اهداف و بی  یتوجهبی  زیرا توقف در اهداف اولیه و زیستی و ظاهری و  ؛نموده است 

فرض این  حقیقی است. پیش  طبیعی به عالم معقول و  نماید. هدف متعالی برای انسان گذر از عالم محسوس ودر زندگی مواجه می

غایتمندی موقعیت وجودی  هایی مانند آگاهی، آزادی، اختیار و تکاپوی معرفتی و عملی برای نفس انسانی است. انتقال داشتن قابلیت 

سازد. در اسلام نیز از این هدف متعالی تحت عنوان حیات طیبه و معقول یاد اصالت زندگی او را آشکارتر می تر وانسان را گسترده

داند که فرد خودش را در مجموعه بزرگی به نام  ها میطوری که علامه جعفری حیات معقول را حیاتی پاک از آلودگیبه  ؛شده است 

های انسان و مفهومی هنجاری است و در حیات معقول (. عقلانیت از ویژگی1400  )جعفری،  بیندجهان هستی در مسیر تکامل می

ضامن استمرار حیات بشری است. فرد معقول دارای زندگی پویا و هدفدار است که در پرتو آن همه استعدادهای مادی و معنوی او تا  

 )جعفری،  باشدیشرفت و تکامل او در گذر از حیات طبیعی محض به حیات پاکیزه و معقول میرسند و پسرحد ممکن به فعلیت می

بلکه منظور داشتن علم   ،هایی مانند تغذیه و رشد وحرکت است فراتر از داشتن ویژگی  "حیات معقول"(. حیات در ترکیب  1400

 تر است . کامل تر وحیات او غنیبه هر میزان آگاهی نفس بیشتر باشد  ؛ زیراغایتمندی است  وآگاهی و

با    اخلاقی عاطفی شناختی هایساحت و در زندگی عقلانی برخوردار است  ییخودکفا و یت جامعو از   ،عقل تصویر حیات معقول

 حیات از برخورداری نخستین، واحده  ب تشبه از مقصود است و نخستین  واحد به تشبهی عقلی  زندگ   است  همراه حاکمیت   فعلیت و

 تربیت  فرایند در هاییزمینه و شرایط ایجاد واسطه به که است صعود مراتب  سیر  و واحد با نفس عقلانی  یگانگی و نفس توسط معقول

 (. 35 ، ص.1962 ادواردز،) است  لــعق با مترادف و کاملحیات عقلی، زندگی  شودمی  حاصل

 جسمی بعد آن بعد اولین که است  مختلفی و عناصر   ابعاد دارای عقلانی حیات  افلوطین شۀاندی  در تجربی علوم هاییافته همسو با 

 قابلیت  باید که است  خودشناسی و نظری  بعد  عقلی حیات بعد دومین .بکوشد آن سازیپاکیزه  و تطهیر در باید متربی که است 

 ، خلوص،زیبایی در باید متربی که باشدمی ذوقی و ارزشی بعد عقلی  حیات بعد سومین .کند ایجاد خود در راتعقل    و  ورزیاندیشه

 نفس   که است  اختیار و ارادی بعد در آخر و هنر و زیبایی را در خدمت تربیت نفس قرار دهد. بکوشد عملی حکمت  کسب  وتعالی  

افلوطین احد و عقل    ۀباشد. در اندیشجوی خیر و تعالی خود میوو همواره در جست  تدبیر را خودجسمانی    زندگی خرد رهبری به

یک از این مراتب کائنات بعدی را   یابد و هرهای جوهری و طولی هستند که نفس از عقل وعقل از واحد فیضان میو نفس حقیقت 

زیرا نفس فردی از جنس عالم معقول است که از    ؛در خود دارد. نفس قائم به عقل است و پیوستگی نفس به عقل وجه حقیقی اوست 

 موطن اصلی خود تنزل نموده و در عالم محسوس سکنا نموده است و باید با کسب فضایل به جایگاه معقول بازگردد )رحمانی،

1390.) 

حیات معقول نفس از    . در(1029  ، ص.1389افلوطین،د )دانانگیزترین واقعیت میبه حیات معقول را بالاترین و دل  دستیابی افلوطین  

و اصل خود دارد نفس جزیی   أناظر حقایق است و جنبه علوی نفس در حیات معقول روی به مبد واسطه استغنا برخوردار است و بی 

مراتبی به فعلیت    با حقیقت خود در عالم معقول پیوندی ناگسستنی دارد نیروی عقلانی انسان در حیات معقول با فعالیت دیالکتیکی و 

طور معقول و منظم در مورد  داند که بهشود. افلوطین دیالکتیک را هنری میبرابر دیده نفس زدوده می رسد و غبار شک و گمان ازمی
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شود  دیالکتیک از سرگردانی عالم حس رها می  ۀکند. نفس به وسیلهر چیزی قضاوت و ماهیت و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان می 

د کنگزیند. و با ورود به ساحت زندگی عقلی از فریب و ظن رهایی پیدا می کند و در عالم عقل سکنا میو به ساحت عقل عروج می

داند و در هرمرتبه از شناسایی نفس نیز باید در همان مرتبه و هستی می (. افلوطین شناسایی عقلانی را عین وجود73  :1389افلوطین  )

زیرا اندیشیدن و هستی یکی است انسان برای    ؛یابدوحدت می  از وجود و هستی قرارگیرد و معرفت با مراتب صعود با ناظر)نفس(

با مراتب معرفتی بالاتری مانند   و   وجودی خود فراتر رود   ۀدرک حقایق معقول باید در وجود او تحولی معرفتی صورت گیرد و از مرتب

شوند. عالم معقول  معقولات نفس عین عقل خواهد شد و ناظر و منظور متحد می  ۀمرتب  اندیشیدن روحی و عقلانی هماهنگ گردد. در

به عالم معقول مستلزم یک سلوک معنوی ومعرفتی    دستیابیفارغ از مکان است و نفس برای سیر معنوی نیاز به حرکت مکانی ندارد  

ای از زندگی نوع و سطحی از اندیشیدن را داراست. تاریکی و روشنی زندگی وابسته به میزان تاریکی و  است. و از نظر او هر مرتبه

زیرا مراتب وجود    ؛به حیات معقول کسب حکمت یا فعالیت عقلانی است   دستیابیاز دیگر ابزارهای    ،طح معرفت نفس است روشنی س

 (. 446 ، ص.1389با مراتب معرفت هماهنگ است )افلوطین 

استعدادهای مثبت   ۀبنابراین در حیات معقول هم  ،امور معقول هستند  ۀافلوطین وجود حقیقی و وجود بالفعل مربوط به حوز  ۀدر اندیش

 همین برگیرد.  ابعاد وجودی انسان در مسیر تکامل قرار می  و  شودرسند و انسان از سعادت حقیقی برخوردار میانسان به فعلیت می

 رنج نبوداً  صرف را  آن و داندمی عقلانی   هایفعالیت  و نیرو باشدن نفس    هماهنگ و معقول زندگی جۀنتی را خوشبختی افلوطین اساس

 و گرددمی مستعد عقلی فضایل و خیر و عدالت  زیبایی  به ،پیونددمی معقول به نفس که  وقتی . از نظر او(2012  جرسون،) داندنمی

(  1091  ، ص.1389  افلوطین،)  است انسانی نفس گزیدن  سکنا و  مقصد مثابه به عقلانی زندگی و رسدمی فعلیت  و شکوفایی به

 تغذیه آن از باید نفس .است  محسوس عالم از فراتر که  کندمی یاد حقیقت مرغزار عنوانهب معقول حیات از افلاطون همسو با افلوطین

 که باشدمی ، فعلیت، رضایت و آرامش و خودگردانی عقلانیتحولی  خود دارای  داند کهدر زندگی معقول می  را خوشبختی او .کند

 (1، ص. 2012جرسون،) کندمی پیدا وحدت عقلانی هایآرمان با شخص

 معقول عالم به مربوط  فضیلت  و  نظم ؛ زیراداندمی فضیلت و عدالت  مسیر در نهادن  گام به  وابسته را هستی مبدأ به  تشبه افلوطین

 به تشبه فضیلت، کسب  صورت در نفسکه   است ذاتی امری معقول عالم برای و اکتسابی امری نفس برای  فضیلت  بنابراین؛  است 

  کنند می کنترل  و معتدل را او هایمیل و هیجانات و سازندمی منظم و آرایندمی را، نفس  فضایلزیرا    ؛شودمی نخستین واحد و عقل

 ( 61 ، ص.1389 افلوطین،)

های نفسانی  به آرزوها و تمایلات طبیعی و خواسته دستیابی زندگی حقیقی وحیات معقول در نظر افلوطین عین سعادتمندی است که 

موجودات زنده   ۀهایی هستند که هماهنگ با طبیعت موجود زنده است و همشود. تمایلات طبیعی گرایشو عقلانی را نیز شامل می 

از تکامل و نیک با خرسندی بگذراند ای میزیرا هر موجود زنده  ؛باشندبختی میدارای سطوحی  تواند زندگی را موافق طبیعت و 

(. او سعادتمندی را امری فراگیر و مراتبی و درجه سعادتمندی موجودات را با درجه و سطح زندگی آنها  81  ، ص.1389)افلوطین،  

سعادتمندی موجودات بیشتر و زندگی کامل را زندگی عقلانی  ۀ  تر باشد درجداند و هرچه سطح زندگی به عقل نزدیکوابسته می

(. افلوطین  85)همان،  «  آدمی زمانی دارای زندگی کامل است که علاوه بر ادراک حسی، خرد و عقل واقعی نیز داشته باشد.»داند.  می

داند و نفوس  دسترسی به درجات بالای تحقق زندگی را وابسته به کسب حیات عقلانی و آن را پیش شرط سعادتمندی نفس فردی می

های حیاتی و حقوق طبیعی  (. بنابراین الزام85  ، ص.1389داند )افلوطین،  خوشبخت را دارای کاملترین و ناب ترین نوع زندگی می

وهمراه    افلوطین اقتضای این را دارد که انسان زندگی عقلانی نیکو و شاد  اندیشۀصورت خاص در  جانوران به صورت عام و انسان به 

 بگذراند.  با خوشبختی و سعادتمندی

تشبه به    سعادتمندی و نیکو کردن زندگی خویش است نیک شدن وانسان برمبنای بایدهای حیاتی و حقوق طبیعی خویش به دنبال  

(. بنابراین در  62  ، ص.1389های عقلانی نفس فارغ از هیجانات هستند )افلوطین،  فعالیت   ؛ زیراداری است خدا در دانایی و خویشتن

شود. انسان  نیک به عنوان هدف غایی در نظر گرفته می  أافلوطین رسیدن به خیر اعلا و یگانگی و تشبه نفس با احد و مبد  ۀاندیش
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تواند از راه کسب فضایل به خدا تشبه جوید و مقصود از اکتساب تشبه به واحد نخستین، برخورداری از حیات معقول توسط نفس می

 ؛ زیراشودهایی در فرایند تربیت نفس حاصل میو یگانگی عقلانی و سیر مراتب صعود نفس است که به واسطه ایجاد شرایط و زمینه

(. افلاطون در مقام توصیف فیلسوف حقیقی بیان 35  ، ص.1997حیات عقلی نفس، زندگی کامل و مترادف با عقل است )ادواردز،  

دارد که اگر انسان به وجود حقیقی توجه نماید تمرکز و توجه او صرف عالمی شود که نظام ابدی بر آن حاکم است و همه چیز  می

کند تا آنجا که ممکن است زندگی خود را شبیه آن عالم سازد و  یشود و سعی م تابع نظم خدایی است این عالم الگوی زندگی او می

(. در متون 1110، ص.    2ج  ،1380  ،شود فیلسوف در حد توان بشری الهی و منظم گردد )افلاطونتوجه او به عالم الهی موجب می 

زیرا انسان نیز با کسب مراتب کمالات    ؛اخلاق الهی مطرح گردیده است و تخلق به   به خدا تحت عنوان تقرب معنوی  اسلامی تشبه

الهی گردد و این تقرب    تواند مظهر حق تعالی و اسماء و صفاتمی  معنوی و حفظ جایگاه تقرب به خداوند و رعایت شرایط عبودیت 

طوری که ملاصدرا نیز تقرب به خدا را از طریق علم و عمل مقدور به  ،پذیر است از طریق حکمت عملی وتخلق به اخلاق نیکو امکان

  یهی توان شبزیرا برای خداوند نمی  ؛(23  ، ص.1981صدرا  د )دانداند و غایت فلسفه را کسب صفات الهی توسط نفس انسانی میمی

افلوطین    ۀدر اندیش  .1توان برای او نزدیکی یا دوری مکانی در نظر گرفتگرفت و او فراتر از نام وجایگاه و مکان است و نمی  در نظر

تشبه جسمانی و    ،افلوطین  اندیشۀصورت مکرر از تشبه نفس فردی به خداوند یاد شده است. بنابراین اگر منظور از تشبه در  نیز به

این ادعای افلوطین ناصواب    _ انست توان شبیه خداوند ددینی که هیچ چیزی را نمیمتون  صریح  نص  بنابر  _   ظاهری در نظر گرفته شود

بلکه مراد ایشان صفات و ملکات   ،باشدتشبه نفس به خداوند در حیطه ذات نمی  افلوطین  ۀرسد در اندیشد. ولی به نظر مینمایمی

 (. 59 ، ص.1389باشد )افلوطین نفس می ۀخردمندان های فردی و اجتماعی و زندگی فضیلتمندانه واخلاقی نفس و کسب فضیلت 

 شود: گونه تدوین میبدین1عقلی از منظر افلوطین در مطالب اخیر قیاس عملی با توجه به الزامات کسب حیات 

 (1هنجاری  ۀ)گزار شاد و همراه با خوشبختی داشته باشند. ها باید زندگی: انسان1اول قیاس عملی ۀمقدم

 نگر توصیفی( واقع ۀو وابسته به کسب حیات معقول است. )گزار : زندگی شاد همراه با خوشبختی1دوم قیاس عملی ۀمقدم

 (.2هنجاری  ۀ: انسان باید برای کسب خوشبختی به حیات معقول دست یابد. )گزار1قیاس عملی ۀنتیج

های  معقول همراه با پاکی، تقدس ذاتی و فاقد هرگونه آلودگی  حیات،  افلوطین  ۀاهداف تربیت عقلانی برمبنای حیات معقول در اندیش

ای  ( تطهیر، اندیشه63  ، ص.1389)افلوطین،    داند.چیزهای بیگانه با نفس می  ۀتطهیر نفس از هم  مادی است. افلوطین پاکی را رهایی و

 ۀ( زندگی عقلانی در اندیش59  ، ص.1386یکی از امور دین است )الفاخوری و همکاران،    3فیثاغورثیان  ۀاست که در اندیش  2اورفئوسی 

داند و تطهیر و تقدس را تجلی صفات خدا در انسان در از حالات روح می  نامتناهی، نامحدود و سرمدی است. او پاکی را  ،افلوطین

رستگاری و رهایی انسان و   ۀنفس مقدم  (. تطهیر62  ، ص.1389افلوطین،د )باشآن چه خدایی است پاک می  ۀداند و هممی  حد توان

گیرد. یکی از اهداف تربیت عقلانی از منظر  های وجــــودی آدمی مانند روح و جسم او را دربرمیامری فراگیر است که تمام ساحت

 پاکسازی نفس است.  خلوص و وسیلۀجان به  های آن در جسم وو تجلی زیبایی افلوطین مراقبه و تطهیر

ای از ارتقای نفس در حیات کامل عقلانی از منظر افلوطین دارای شان اخلاقی و عملی است و یکی از مراتب حیات روحی و مرحله

به حیات عقلی از منظر    دستیابی(. بنابراین مراقبه نفس بر مبنای تطهیر برای  89  ، ص.1386بازگشت نهایی اوست )الفاخوری والجر  

 رسد. افلوطین ضروری به نظر می

های زیبایی موجود در شود و سایهعالم ماده، اسیر شهوات و امیال و بدن می ۀداند که نفس در مرتبافلوطین نفس را دارای مراتب می 

  از این تعلقات شود. رها شدن  بندد. این دلبستگی حجاب نفس برای دیدن اصل زیبایی میپندارد و به آن دل میعالم حس را اصل می

او گذاشته شده است و با دوری از تعلقات   ۀنفس است که به حکم فطرت به عهد های مادی وظیفهجسمانی و پاک شدن از کدورت

 
 ( 11:. لیس کمثله شیء..)شوری 1

2. Orphic 

3. pythagorean 
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(. 38، ص.  1372پیوندد )فخری،  گردد. پس از طی مراحل تطهیر به محض فراغت از بدن به عالم جواهر مفارق میجسمانی پاک می 

 بدیهی است منظور از فراغت از بدن فراغت نفس تعلقات مادی وجسمانی است. 

داند. نفس با قطع علایق  آزادی او را در گریختن از ماده می  افلوطین رذیلت و ضعف نفس را در تلاقی او با ماده و تزکیه و تطهیر و

شود.  کند. آدمی با جدایی از ماده و امور مادی به اصل خود نزدیکتر میدنیوی و سوگردانی از جهان مادی به جهان معقول صعود می

و از طریق جنبه والاتر نفس با عالم معقول مرتبط است )افلوطین،   فروتر نفس با جهان محسوس  ۀیک از نفوس فردی از طریق جنب  هر

(. اوعوامل آلودگی نفس را در تمایلات شهوانی و لذات جسمی و عواملی چون ترس و حسادت و تجاوزگری و لگام 35  :1389

زشتی، رها شود و زیبایی خود را باز    ۀاگر )نفس( بخواهد از عارض"ید:  گو داند و برای رهایی نفس ازآلودگی میگسیختگی نفس می

یابد باید پالایش و تزکیه شود و به حالت نخستین خود باز گردد چون سبب زشتی نفس آمیختگی و یگانه شدنش با تن و کشش به  

 (. 117 ،)همان "سوی تن و ماده است.

گوید: نفس باید روی به صعود آورد موانع را بردارد و به داند و میاو صعود نفس را مستلزم تزکیه در دو حوزه اندیشه و جسم می

انسانی که به زیارت    های عاریتی را که هنگام هبوط بر تن پوشیده است از خود دورکند و همچونجامه  ۀپیراستن خود بپردازد باید هم

  ، رود باید تن و جسم و روح و افکار خود را از آلودگی پاک کند و با نیت خالص پای در حریم پرستشگاه نهد )هماناماکن مذهبی می

118.) 

 : شودبه این شرح تدوین می یادشدهبر اساس مطالب  2ی قیاس عملی امحتو 

 هنجارین(  گزارۀ: تربیت عقلانی باید متربیان را به سوی حیات معقول و زندگی کامل راهنمایی کند )2اول قیاس عملی مقدمۀ

 نگر( واقع گزارۀبه حیات معقول تزکیه نفس است.)  دستیابی: لازمه 2دوم قیاس عملی مقدمۀ

 هنجاری( گزارۀبرای دست یابی به حیات معقول( باید به تزکیه نفس بپردازد.)ی ): مترب2قیاس عملی ۀنتیج

شود. درسطح فردی، تهذیب نفس شامل پاکی جسم و قلب و تعادل در تغذیه تهذیب نفس در دو سطح فردی و اجتماعی انجام می

داری از اشتغالات زاید بر نفس دوری گزیند و به خودسازی بپردازد  اندیشه و آزادی فکر است که باید با خویشتن  تن و استقلال در

های انسان معنوی  نفس از ویژگی  تطهیر  بنابراینو در سطح اجتماعی به تزکیه در روابط و مناسبات اجتماعی با دیگران مبادرت کند.  

گیری  های نفس است و باعث جهتباشد. مراقبه نفس یک فعالیت اخلاقی معنوی برای انسان است که شامل تمام ساحت و معقول می

 شود.معنوی ،اخلاقی و معرفتی برای او در زندگی می

 سرشار از زیبایی است. این نوع از زندگی دارای وحدت،  توازن وجودی، فارغ از افراط و تفریط و حیات معقول دارای تعادل و

داند و معنویت حاکم بر جهان  یگانگی و برخوردار از بالاترین فضیلت عقلانی است. افلوطین روح و امور معنوی را گریزان از بدی می

،  1369افلوطین،  ت )ها را به کسب فضایل توصیه نموده اسرا اعجاب انگیز و فضیلت را راهی برای تشبه جستن به خدا دانسته و انسان

مای  نتمام  ۀتواند مظهری از اسماء و صفات خدا شود و اعمال او آیین(. منظور از تشبه انسان به خدا این است که انسان می59  ص.

صفات و کمالات خداوند شود. و از راه دانستن حقایق هستی و پیروی از دستور عقل عملی )علم وعمل( و پالایش نفس و ترک  

تعلقات وکسب فضایل، زندگی خود را الهی نماید. نفس انسانی در حیات معقول دارای حالات معنوی است و مناسبات اجتماعی  

ان و محبت است. در مدارج پایین انسان معنوی بر اساس عدل و فضل و در مدارج بالای  انسان معنوی، براساس اصول عدالت احس

ستگاری انسان در یگانگی عقلانی ومعنوی زیستن است (. راه ر 279  ،1385کند )ملکیان، معنویت بر اساس احسان و محبت رفتار می

 گردد. شود. عقلانیت و فضیلت عقلانی زندگی انسان را حقیقی و معنادار میکه باعث کاهش درد ورنج آدمی می

تواند به  نفس زمانی می »داند:  اعتدال قوا و عقلانی شدن نفس می  ۀدارد و آن را نتیج  تأکیدافلوطین به پیوستگی اخلاق و فضیلت   

از هیجان بازگردد که خود را  از لذتخود  آزاد سازد و اجازه ندهد تن  آن مقدار که برای تسکین دردها و رفع  ها  های مادی جز 

های تن شریک نشود و در  دردهایی که راه گریز از آنها نیست با بردباری تحمل کند و در رنج  ؛هایش کافی است بهره ببردخستگی

آور وجود ندارد هرگونه احساس شدیـدی  برای او چیزی ترس  ؛ زیراهای تن خود را نبازد و ترس را به یک سو نهدبرابر امواج میل
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آورد سرکوب کند. در خوردن و نوشیدن به حد نیاز بسنده کند و در پی لذایذ شهوانی نرود به آن مقدار که برای را که به او روی می

)افلوطین،   .«تسکین غریزه تابع خرد ضروری است قناعت ورزد و میان جزء بهتر و جزء بدتر روح هماهنگی و اتحاد ایجاد شود

1389، 64 .) 

باشد که با کسب نفس تشبه جستن به خدا می  ۀداند و تزکیمندی نفس میکامل نفس را مقدمه و شرط لازم فضیلت   ۀافلوطین تزکی

نیاز کسب تنزیه نفس و برخورد سلبی با نفس را پیش  و  (. او تزکیه81  ،1378آید )پورجوادی،  دست میفضایل عقلانی و اخلاقی به

و   تواند تقربمیعقلانی شدن    نفس انسان تنها از طریق کسب کمالات و  ؛ زیراداندصفات الهی وتقرب معنوی نفس به خداوند می

 گاه وجه مادی و تجسمی نخواهد داشت. این تشبه هیچ به خدا داشته باشد و تشبه

داند. از این دیدگاه فضیلت در اخلاقی را نتیجه غلبه جنبه فروتر نفس میعقلانیت و اخلاقی زیستن، و بی ۀاو کسب فضایل را لازم

ای را چنان که  هماهنگی، هر کدام از اجزای نفس وظیفهناهماهنگی قوای نفس و عیب در ناهماهنگی اجزای آن است در صورت  

نمی انجام  است  افلوطینشایسته  نظر  به  می  ،دهند.  معیوب  را  نفس  و  بدن  بودنش  نامنظم  و  نامتعین  و  محدود  علت  به   ؛کندماده 

سازند شان نفس انسان را منظم و زیبا میهایی مانند شجاعت و دانایی و خویشتنداری به دلیل ویژگی معتدل و محدود کنندهفضیلت 

مهم مستلزم    رود و اینبرتر نفس پیش می  ۀترین انسان کسی است که با جنبکنند. با فضیلت و انسان را از پندارهای غلط دور می

رهایی نفس از هر چیز بیگانه با خود و اساس همه فضایل است. او به پیروی    ۀهای مختلف نفس است و پاک بودن نتیجشناخت جنبه

 (. 139 ،داند. )هماناز افلاطون گریز از جهان مادی را به معنای زندگی همراه با عدالت پاکی و دانایی می

 گردد: تدوین می زیربه شرح  3مقدمات قیاس عملی  یادشده،براساس مطالب  

 هنجارین(.  گزارۀ: تربیت عقلانی باید متربیان را به سوی حیات معقول و زندگی کامل راهنمایی کند )3اول قیاس عملی مقدمۀ

 توصیفی(  گزارۀمندی نفس است. )دستیابی به حیات معقول و زندگی کامل وابسته به فضیلت  :3دوم قیاس عملی مقدمۀ

 هنجاری(   گزارۀدر فراگیران پرداخت. ) برای دست یافتن به حیات عقلانی به پرورش فضیلت  : باید3قیاس عملی ۀنتیج

به حیات عقلانی است. در بعد عقل عملی نفس برای رسیدن به حیات عقلی باید   دستیابیفضیلت یکی از ابعاد عقل عملی برای  

مندی باید به پرورش و تمرین فضیلت بپردازد و قناعت و اعتدال را پیشه نماید فضیلت و شایستگی کسب نماید. نفس برای فضیلت 

لذا باید متربیان از هر گونه افراط وتفریط به دور باشند و ارزش ذاتی   ؛مندانه ایجاد کندو در خود آمادگی ادراک امر عقلانی و فضیلت 

تواند  و اعتدال ملاک ارزیابی اعمال باشد. نفس انسانی به واسطه داشتن توازن درونی و بیرونی دارای ساحت معنــــوی است و می

تعامل با   تعادل نفس در ارتباط وفضایل اجتماعی در تعالی و    فردی است. به فضایل آراسته گردد. فضیلت دارای دو بعد اجتماعی و

ها و  شود و فضایل فردی با ایجاد حد و مرز برای خواستهنظم در زندگی و مناسبات افراد می هستند و موجب زیبایی و مؤثر دیگران 

 آورند. های درست عقلانی را برای نفس انسانی فراهم میامیال نفس، زمینه شرافت و قضاوت

 معناداری در حیات معقول  ملات عقلانی وأت

کشف شود و انسان در حیات معقول   2یادآوری  وسیلۀیا عقل که دارای ماهیتی روحانی و پنهان در روح آدمی است باید به    1لوگوس  

تحقق سیر معنوی نفس را  امکانات خود را بشناسد، افلوطین معناداری و دارای زندگی اصیل و معنادار است که باید مبدأ و معاد و 

 ( 15 ، ص.1378)پورجوادی داند.می خرد و ذات احدیت  روی آوری به دعا در درگاه جان و

 بخشد.جهت می  سازد و به زندگی معنا وعناصر تربیت را از انرژی خود بهره مند می  ۀباطنی است که هم معنویت رویکردی جامع و 

انکار عنصری ضروری در هستی ماست  و  انکار روح امور معنوی  . (12، ص.  1380)میلر، معنویت  روحانی بودن ویژگی مشترک 

کلیت وجاودانگی    هماهنگی و خود واقعی اوست که از وحدت و باشد. در فلسفه افلوطین بخش روحانی آدمی حقیقت وجودی او ومی

 
1. logos 
2. Recollection 
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های هستی برای هر فردی  پدیده هاست. حقایق و ورزی در پدیدهبرخوردار است. ویژگی مهم امور عقلانی، جامعیت و وحدت و تعمق

حضوری و شهودی قابل دریافت است  شوند. ادراک امور معنوی با معرفت  ودی و معرفتی او پدیدار میج سطح و بر اساس میزان و

مراتب   ؛ زیراجامعیت فکری هستند های تعمق وهای معنوی نیز دارای ویژگیخطاناپذیر است. انسان واسطه وکه معرفتی جامع بی

جامعیت از حقیقت نهایی سرچشمه   اموری مانند عشق و شود وسلسله مراتب وجود با مفهوم معنویت سنجیده می گوناگون واقعیت و

  های هستی ملات شهودی در پدیدهأت شهودی و عنوان یک معرفت حضوری وبنابراین خودشناسی به   .(243  ، ص.1387نصر،د )گیرمی

 هدفی واسطی برای حیات عقلانی و معناداری در زندگی است.  

داند.  ترین بعد معنویت میتحقق خودآگاهی را مهم  شأن شناختی است. سقراط  ،از دیگر ابعاد حیات کامل عقلانی از منظر افلوطین

سازد و انسان با شناخت نیازها، استعدادها و امکانات خویش و خودشناسی شناخت وصفاتی است که شخصیت هر فرد را ممتاز می

باشد و معرفت واقعی از  آورد. ترقی معنوی انسان وابسته به معرفت میها مقدمات سیر تکاملی خود را فراهم میاستفاده از توانمندی

 (. 67 ، ص.1378پورجوادی، ت )نظر افلوطین خودشناسی اس

عقل واحد نخستین، دارای وحدت و نیروهای کثیر است و هستی واقعی او در    یافته ازافلوطین نفس انسان موجودی فیض  از منظر

بخشد و نفس فردی توانایی تعالی به مراتب والا های خود را فعلیت می اندیشیدن، قابلیت فعلیت بخشیدن به امکانات خود است که با  

های  کند. یکی از راه تأثیررا دارد. نفس همچون آتش، باید اول خود را تحقق ببخشد تا در مراحل بعد روی به غیر آورد و در دیگری  

 تحقق خویشتن، خودشناسی است انسان با شناخت خویش و نیازها و استعدادهای خود قادر به تکامل خویشتن خواهد بود.  

هر کس خود را تعقل کند همه کاینات »کند: دو نیروی ادراک حسی و عقلی قرار دارد. افلوطین مکرر اظهار می ۀحقیقت نفس در میان

وجودی و شهودی نفس نسبت به خود  (. منظور از تعقل برای نفس آگاهی 89 ، ص.1386)الفاخوری و همکار،  «را تعقل کرده است 

خود را با    ۀهستی در عقل مندرج است و نفس فردی هنگامی رابط  ۀافلوطین هم  نگاهاز    .باشدو درک ارتباط نفس با هستی و عقل می

تواند با فعالیت عقلانی همه چیز را  شود. انسان میخود عقل و عین آگاهی می  ،صورت وجودی و شهودی ادراک کندهستی و عقل به

شود و ادراک حسی و زیبایی  داند که با جسم ترکیب و موجب تکامل خاص انسان میدر خود بیابد. او خود واقعی را برابر با نفس می

عنوان موجود زنده دارای نفس و جسم، انسان به  ۀنقش داوری و ارزیابی دارد. در رابط  را ناشی از همکاری نفس و جسم است که

در حالی که نفس در    ،کندجسم نفس را به فقر و نیازمندی مبتلا می  ؛شوداطف و خیال و نیروی عقلی مینیروی ادراک حسی و عو 

استدلال برای نفس حاصل   ۀمند است. به واسطه ارتباط نفس با محسوسات عمل شناخت به شیو عالم معقولات از زندگی غنی بهره

 (.42 ، ص.1372)فخری، های خود تأمل کند نفس باید در فعالیت  شود ومی

یابد و با کسب معرفت به انسان با خودشناسی ضمن بازگشت به خویش وآگاهی از مبدأ و معاد خود به شناخت خداوند دست می

کند و این کار وابسته به خودشناسی  داند که با بهترین جزء نفس عمل میشود. افلوطین انسان با فضیلت را کسی میتعالی نفس نائل می

 (. 354 ، ص.1389و شناخت اجزای نفس است )افلوطین، 

شود نفس حقایق را از راه تعقل و تجرد و بدون واسطه مشاهده کند، اما همراهی نفس با بدن، او را نیازمند و محدود تأملات باعث می 

در حالی که در عالم معقولات نفس   ،کند حقایق را با کمک علم و استدلال به شکل حصولی به دست آوردنماید. نفس تلاش میمی

 (. 55 ، ص.1378از استغنا برخوردار است )پورجوادی، 

آن نفس با    ۀیابد که در نتیجاز طبیعت فارغ و به اصل برتر لوگوس دست می  ،شودانفعال رها می  ۀنفس با دیالکتیک عقلی از حوز

طوری مثابه فن اندیشیدن و بالاترین دانش است. بهسازد. دیالکتیک از نظر افلوطین بهتعقل و شهود، موجودات عالم را به هم متحد می

 (1085  ، ص.2،ج1380داند )افلاطون،  ورود به دیالکتیک می  مقدمۀکه افلاطون نیز علوم مقدماتی مانند حساب هندسه و موسیقی را  

فعالیت و اثربخشی متفاوت نیروهای مختلف  »داند.  های عقلی در ذهن فارغ از محسوسات میافلوطین تعقل را حاضر کردن صورت

یابد و تفاوت دیگر از آنجا ناشی  در نفوس به این دلیل است که برخی نفوس با عقل یگانه و برخی به عقـــل نزدیک و بصیرت می
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(. بنابراین  49،  )همان  «شود و از این رو همه نفوس از حیث تکامل به یک درجه نیستندشود نفس به هر چیز نظاره کند همان میمی

 : گرددتدوین می زیربه شرح  4مقدمات قیاس عملی  پیشگفته،با توجه به مطالب 

 ( 1هنجارین گزارۀ: تربیت عقلانی باید متربیان را به سوی حیات معقول و زندگی کامل راهنمایی کند. )4اول قیاس عملی مقدمۀ

 ( نگرواقع گزارۀ) ن شناختی حیات عقلانی و زندگی کامل عقلی است.أ: خودشناسی وتعقل از ش4دوم قیاس عملی مقدمۀ

 هنجاری(  گزارۀرا در متربیان پرورش داد. ) ورزیخودشناسی و عقل های: برای تحقق حیات عقلی باید قابلیت 4قیاس عملی ۀنتیج

  ۀ حقیقت نفس و نیازها و استعدادهای خود زندگی دنیوی و اخروی خود را تأمین خواهد کرد و از این طریق به همانسان با شناخت  

در نفس همه چیز وجود دارد در ادراک او طبیعت در »  کند.صورت بهتری طی میگردد و مسیر تکاملی را بهاهداف زندگی نایل می

)یاسپرس، مترجم   «ها و در جذبه و تجارب عرفانی او واحد نخستین وجود دارداندیشیدن او عقل و در تعالی دیالکتیکی او همه اندیشه

 (.  20 ، ص.1389لطفی 

و معاد خود از سنخیت با عالم    أ معقولیت معلول داشتن تفکر و تعقل است در بعد عقل نظری، نفس با خودآگاهی و شناخت مبد

افلوطین    بد.یاهای خود و تلاش در جهت آنان به مقام عقل اعتلا مییابد که با خودشناسی و علم به قابلیت شود و درمیمعقول آگاه می

و نفس  ا  (. 481  ، ص.1389افلوطیند ) دانخودشناسی را عامل ارزشمندی و شرافت نفس و آن را تکلیف و اطاعت از فرمان خدا می

  . آزادی نفس است   ،ات خودشناسیتأثیرتوان قدم در راه صعود گذاشت. از دیگر  داند که با شناخت آن میرا موجودی ارجمند می

گرداند و از طریق  اش واحد می کند و خود را با موضوع اندیشهاو را از هرگونه جذبه و تعلق آزاد می   ،روی آوری نفس به خود

 وجودی انسان معنوی است.   ۀخودآگاهی جوهر یابی وبه همین دلیل خود ؛یابداصالت و زیبایی خود را درمیخودشناسی نفس 

کند. در قوس نزول ، نفس عوالم  وحدت وجودی تبیین می  ۀافلوطین حیات عقلی انسان را با دو قوس نزول و صعود و با یک زمین 

ورزی و تزکیه و فضیلت به مقام شهود و وحدت  خودشناسی و تعقل  وسیلۀکند. در قوس صعود نفس به  معقول و جسمانی را درک می

پندار و عقل    بنابراینیابد.  عرفانی دست می ادراک حسی و  قبیل:  از  با خردورزی مراتب شناخت را  در سطح تعقل ورزی نفس، 

زیرا مراتب نفس با مراتب و سطح اندیشه هماهنگی دارد. بالاترین سطح   ؛یابدکند و به معرفت حضوری دست میاستدلالی را طی می

،  1389اوست )افلوطین،    ترین سطح زندگیناظر به نازل  ۀاندیش  ۀترین درجاندیشه نفس هماهنگ با بالاترین سطح زندگی و پایین

 (.1081 ص.

حیات معقول دارای مطلوبیت ذاتی و همراه با زیبایی و جاودانگی است. درک زیبایی معنوی وابسته و قائم به ادراک کننده آن است.  

انگیز هستند و انگیزشی  زیبایی شوق  ۀ(. حقایق معنوی به واسط7  :قرآن کریم نیز خلقت هر چیزی احسن نامیده شده است )سجده  در

آورند. این امور معنوی به علت جذابیت و زیبایی ذاتی متعلق عشق و  وجود میبرای رسیدن و منزل گزیدن در آنها در نفس انسانی به

پذیرند ساختارگریز، سیال و پویا هستند.  حیات بخش هستند و از آنها به جان جهان تعبیر شده است. امور معنوی محدودیت نمی

شود. امور معنوی چون دارای تعیین و صورت مادی  نوعی مغفول واقع میها وجود دارد بهمعنویت در عین اینکه در همه موقعیت 

قرار  ،نیستند هنر  تخیل و  برای    گیرندمی  موضوع  پایان  دستیابیو تلاش  آنها  را    ؛ناپذیر است به  نفس  اشتیاق  بنابراین وقتی چیزی 

 ،گیرد و چون معشوق حد و مرزی نداردالعاده او را فرامییابد، عشقی خارقگونه شکل و صورتی در او نمی انگیزد و نفس هیچ برمی

 (.1028 ص.، 1389نهایت است )افلوطین از این رو عشق به او نیز بی

های  هنر بستری برای گسترش معنویت و زیبادوستی و گسترش ایده . خواهی است زیبایین عاطفی و أش ،از دیگر ابعاد حیات عقلانی

ها ها و شنیدنیزیبایی غالبا در دیدنی»دهد.  عقلانی است. افلوطین زیبایی و هنر را در حواس بصری و شنوایی مورد توجه قرار می

   (.35 ، ص.1999)میلز، «ها نیز زیبا هستندها و آهنگنواها و مقام ؛ زیراهاها و در انواع موسیقیباشد مثلا در ترکیب و نظم واژهمی

شناسی دارد که نفس با فراموشی جایگاه اصلی خویش اشتیاق بازگشت به اصل خود را  افلوطین نسبت به عشق و زیبایی نگاه هستی

خیر و زیبایی به نفس تابیده  أ  پرحرارتی است که از مبدشود و روشنایی  داند که در نفس ایجاد می ای میدارد. او عشق را نیرو و عاطفه
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مقصد عشق رسیدن به نیکی و زیبایی است.   .خیر و زیبایی جلب نموده است   أشود و او را بیدار نموده و توجه او را به سوی مبدمی

(. از  735 ، ص.1389بخشد. )افلوطین، کننده است و احساسی همراه با درد و لذت به او میانگیز و تحریکزیبایی برای نفس شگفت 

اند و به همین  صدور از اصل خود دور شده  ۀاند و در نتیجهای موجود در عالم حس از عالم معقول صادر شدهنظر افلوطین صورت

( نفس در آرزوی وصال به 11  ، ص.1378گردند. )پورجوادی،  دلیل در ذات آنها اشتیاقی هست که به اصل خود عالم معقول بازمی

باشد. نسبت به معشوق  آفرین میمعشوق و زیبایی است. علم و آگاهی نفس نسبت به خود و جایگاه حقیقی خود برای نفس محبت 

شود که از آورد. شوق و محبت حقیقی زمانی برای نفس حاصل میدست میای را بهکند و زندگی تازهراستین احساس یگانگی می 

عشق و به سوی خیر و امور والا   وسیلۀ(. نفوس فردی به  1092  ، ص.1389جهان محسوس به نحو کامل بیرون رفته باشد. )افلوطین،  

عشق و نظر نفس هر اندازه متوجه   .های عالم محسوس جریان داردشود. عشق و محبت به خیر و نیکی در تمام پدیدهسوق داده می

از اصالت و حقیقت بیشتری برخوردار است. انسان هر چه از تعالی بیشتری    ش و تولید نفسآفرین  ،بالاتر و امر والاتر باشد  ۀمرتب

داند. نفس شود. افلوطین موضوع و غایت و محرک عشق را مقام واحدیت میمند میاز عشق و زیبایی بیشتری بهره  ،برخوردار شود

 ،خواهان خداست و گرایش به او دارد. او چون به جهان معقول تعلق دارد  ،تجانسی معنوی که دارد مادام که آلوده نگردد  وسیلۀنیز به  

 (.102 ، ص.1993برد )اومرا، شود و از درک آن لذت میچیزی را که ببیند و خوشایند او باشد شادمان می

 : گرددتدوین می زیربه شرح  5مقدمات قیاس عملی  یادشده،بنابر مطالب 

 هنجارین(  گزارۀ: تربیت عقلانی باید متربیان را به سوی حیات معقول و زندگی کامل راهنمایی کند. )5اول قیاس عملی مقدمۀ

 نگر توصیفی( واقع گزارۀ)  : تخیل وعشق ورزی از شان عاطفی و زیباشناختی حیات معقول است.5دوم قیاس عملی  مقدمۀ

 هنجاری(  گزارۀهای تخیل وعشق ورزی در فراگیران پرداخت.): باید برای تربیت عقلانی به پرورش قابلیت 5نتیجه قیاس عملی 

کند.  های عقلی راستین را در او ایجاد می دهد و زمینه دریافت صورتمحسوسات به مراحل بالای وجودی ارتقا می تخیل، نفس را از

های معنوی را یابد و زیباییزیبایی به منشاء زیبایی و معقولات دست میهای عقلانی است که نفس با درک  هنر تجلی زیبایی صورت

دهد و او را به سوی امور والا و متعالی سوق  های مادی و ظاهری ترجیح میجوید و آنها را به محسوسات و منفعت در معقولات می

تعلیم و تربیت    کند.دهد. نفس با عشق به دانایی علم را برای کشف حقیقت می خواهد و از توقف در ظواهر امور خود داری میمی

بازگشت او به زیبایی    وسیلۀآفرین پویا و متعالی است. تخیل و هنرورزی ابزار همدلی معنوی نفس انسانی و  تربیتی تحول  ،هنری

 نخستین است. 

شوند و این امور به دلیل خویشاوندی با بنیاد  خداوند خیر بنیادین و بنیاد خیر است و امور معنوی نیز به مثابه خیر در نظر گرفته می

خیر والایی وشکوهمندی دارند. از طرف دیگر به علت خویشاوندی با عالم معقول در سطح بالای سلسله هستی و دارای درجات  

 مؤثرتی بیشتر نفس  بالای خیر نیزهستند. و دستیابی هر چه بیشتر نفس انسان به مراتب خیر او را به خیر بنیادین نزدیکتر و در خوشبخ

شکوهمندی صلابت و استواری دارد و    ،کرانه و نامتناهی است بخشد. امر معنوی بدون صورت و بیاست و به او آزادی حقیقی می

نیاز دریافت امر والا پرورش روح  تکریم به همراه دارد. این امور برای هر فرد عادی قابل دستیابی نیست پیش  آن حس تحسین و  ۀنظار

امر معنوی با نوعی رهاسازی    ۀتجرب  .شودمثابه تجربه و یک عمل زنده و یک مقصد در نظر گرفته میه نفس است و معنویت بهو تزکی

 ( 639 ، ص.1389)افلوطین شود.عنوان غایت تربیت عقلانی از نظر افلوطین در نظر گرفته میبه انگیزی همراه است واعجاب  جان و

یابد شأن ارادی و آزادی نفس است. اراده وآزادی واقعی در نفس انسان تجلی می  ،از دیگر ابعاد حیات کامل عقلانی از منظر افلوطین 

های معنوی بیرونی مانند عشق و  دهد. حقیقت خواهی ساحت درونی خود را به حقیقت الهی پیوند مینفس با خیرخواهی و وحدت

 ایثار ناشی از تحقق وتجلی معنویت درونی است.  

  )امیلسون،  داندداند و واحد حقیقی را خیر و در رأس این سلسه میافلوطین می  ۀدر هستی را شاخص فلسف امیلسون وجود مراتب 

قوس    و معتقد به داندبازگشت موجودات می  غایت نهایی و عامل عنوان خیر و (. افلوطین احد را به 682 ، ص. 1392 معظمی، ۀترجم

پلهنزول و   نزول همه  نفس است. در قوس  برای  تنزل غیرمادی هستندصعود  پله  ،های  در قوس صعود  از عالم اما  های شناسایی 
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  ۀ ترجم   باشد )یاسپرس،خیر می  أشود و بالاترین مرتبه شناسایی معرفت شهودی نفس به واحد و مبدمحسوس به معقول ترسیم می 

 (. 18 ، ص.1363لطفی 

منبع هر خیر و کمالی نیز    ،بر آن که خیر و کمال محض است   ، افزوننشأت یافته از احد است و واحد  موجودیبهره وجودی هر  

هست. واحد برای نفس انسانی خیر بنیادین است چون او خاستگاه هر مطلوبی برای انسان است. نفس آدمی برای رهایی از شر و  

ای جز گریز از جهان جسمانی به سوی عالم برین ندارد. راه رهایی روح آدمی از شرور و و نیل به خیر و نور روشنایی چاره  ظلمت 

شر و بدی در میان ما جای دارد و به حکم ضرورت در این جهان  »تشبه به عالم معقول است  های عالم محسوس روی آوردن وبدی

کسب صفات    این جهان بگریزیم و طریق این کارخواهد از بدی بگریزد پس ناچار باید از  رود و چون نفس میبه این سو و آن سو می

افلوطین امکان همانندسازی    (.59  ، ص. 1389)افلوطین  «  است.  نهادن و با فضیلت زندگی کردنگام  و از روی بینش و در راه عدل  خدایی

معقول نیست ولی به آن    ۀمحسوس عین خان  ۀگوید خانداند و میپذیر میو وحدت نفس انسانی را با مبدأ و خیر بنیادین را امکان

جوی خیر  و هر موجودی در جست   .داندعشق به خیر برتر در همه موجودات وجود دارد و آن را امری نهادی و فطری می  ؛شبیه است 

خیر هر چیزی در مراتب هستی بالاتر است و   .برای ماده خیر هستند  هابرای نفس خیر است. صورت  باشد. فضیلت و عقلخود می

باشد. زیبایی و  شود که در خیر بودن خود مستقل میاین مراتب خیرخواهی در همه موجودات به خیر اعلا و خیر نخستین منتهی می

غایت زیبایی بوده و خیر اعلا خود مافوق زیبایی و خالق   و  أباشند و خداوند مبدخیر از نظر افلوطین مساوی و در طول همدیگر می

شود. رسیدن نفس به مقام اراده نیک نیازمند شدن نفس منجر می  خیرخواهی نفس در نهایت به اتحاد با خیر اعلا و فنا  .زیبایی است 

 باشد.  وحدت عقل نظری و عقل عملی و تحکیم عزم و اراده در انسان می

 گردد: تدوین می زیربه شرح    6مقدمات قیاس عملی  یادشده،بنابراین با توجه به مطالب 

 هنجارین(  گزارۀ: تربیت عقلانی باید متربیان را به سوی حیات معقول و زندگی کامل راهنمایی کند. )6اول قیاس عملی مقدمۀ

 توصیفی( گزارۀاز شأن ارادی حیات معقول است. ) :خیر خواهی و وحدت خواهی6دوم قیاس عملی  مقدمۀ

 هنجاری(  گزارۀاراده خیر در فراگیران پرداخت. ) : باید برای تربیت عقلانی به پرورش قابلیت خیرخواهی و6قیاس عملی  ۀنتیج

تربیت عقلانی   های دیگر نسبت به او غایاتی مشروط هستند.دستیابی به خیر بنیادین، غایتی مطلق برای نفس است که همه ارزش

از   مانع  تربیت میحقیقی و خیرخواهانه  ابزاری شدن  و  فعالیت   ؛گرددانتفاعی  دربلکه همه  مرتب  ها  بالاترین  و    ۀجهت کسب  خیر 

توان  می  همسویی تربیت معنوی را با تربیت عقلانی ها،ها به سوی ارزشمثابه هدایت انسانتعریف تربیت به  خیراندیشانه است. در

اوج تربیت معنوی را در زیبایی و تجلی نفس و عقلانی شدن و آگاهی نفس  ،افلاطونافلوطین همسو با  (. 1377 ،زادهدریافت. )نقیب 

  و بر این باور است که ا  .دشمارتربیت معنوی نفس می  های عرفانی را اوج وحدت وتجربه و داندمی   خیر یا واحد نخستین   ۀاید  به

این سیر تعالی پس از مجاهدت نظری   کند وعروج می  از طریق عقل به سوی خدا کند ونفس از طریق فضایل به سوی عقل عروج می 

تربیت را تحقق   نیز هدف تعلیم و  1کرشن اشتاینر   (1059  ، ص.1389شود. )افلوطین ،و عملی با درک شهودی برای نفس ایجاد می

داند.  ها و رسیدن انسان به مقام معنوی میداند و تکامل انسان را وابسته به تکامل و استوار کردن ارزشوجود و هستی معنوی فرد می

داند و در تمام مراحل زندگی او حضور دارند و از مراحلی بودن ارزش مرکزی وجود انسان می  ۀها را مراتبی و آنها را هستاو ارزش

روحانی او را  ها فصل تمایز انسان از حیوان و وجود  کند و این ارزشمعنوی یاد می  نفسانی و  های حسی و جسمانی وا مانند ارزشه

 (.  256 ، ص.1388شکوهی،  ۀدهند )شاتو، ترجمتشکیل می

 

 
1. Kerschensteine 
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 و بحث  گیرینتیجه

 و  منظور مقاومت در مقابل چالش عقلانیت ابزاریهدف از این پژوهش تحلیل مفهوم و استخراج اهداف تربیت عقلانی افلوطین به

حیات    . هاست سعادتمندی انسان  ۀلازم  حیات معقول از نظر افلوطینتربیت امروز بود. کسب   گیری معنوی افراد در تعلیم واتخاذ جهت

معرفت شهودی برای نفس است،   کسب  معنا داری زندگی و هایی مانند سوگردانی از عالم محسوس به عالم معقول ومعقول با ویژگی

 وحدت و  و همچنین تحقق امکانات نفس، نظری و فعلیت و که این زندگی وابسته به تلاش نفس فردی در کسب حکمت عملی و

در همین جهان مادی برای    زیبایی است. بدیهی است که دستیابی به حیات معقول سرشاری نفس ازآگاهی وآرامش و هماهنگی و

 بنابراین   ؛زیرا انواع مختلف زندگی بر حسب درجات مختلف برخورداری از معرفت وآگاهی متفاوت است   ؛قابل تحقق است   انسان

سلامت معنوی برای نفس  آرامش پایدار و و  متفاوت است. حیات معقول پیش فرض سعادتمندی وخوشبختی  درجات تحقق آن نیز

اول   سؤالپاسخ به    غایتمندی نفس بشری است که در  هنجاری این پژوهش ضرورت سعادتمندی و آغازین و  گزارۀباشد.  می  انسانی

از    پژوهش تربیت عقلانی  با واحد نخستین است.نتیجه گرفته شد که هدف غایی  افلوطین آگاهی شهودی و عقلانی نفس   منظر 

  دستیابی شود و  پذیر میبه این هدف متعالی است که از طریق کسب حیات عقلانی برای نفس انسانی امکان  خوشبختی انسان در نیل

که باید در زندگی انسانی تحقق یابند ها و معرفتی است ها و نگرشنفس به حیات عقلانی و زندگی معنوی وابسته به حصول قابلیت 

دوم پژوهش افلوطین حیات عقلانی را دارای ابعاد    سؤالشود. در پاسخ به  عنوان اهداف واسطی زندگانی عقلانی یاد میو از آنها به

  ۀ داند و بیان گردید که اهداف واسطی تربیت عقلانی افلوطین در حیطشناسانه میشناسانه و زیباییهستی معرفتی، جسمانی، عاطفی،

جامعیت امر معنوی است و   تعمق و اصیل بودن و  باشد که همسو با روحانی و عقل نظری قابلیت خودشناسی و تعقل ورزی نفس می

اخلاقی   اعتدال و باشد که همسو با قدسی بودن ومندی نفس و تطهیر نفس میعقل عملی کسب فضیلت   ۀاهداف واسطی در حیط

باشد شناسی و عشق ورزی نفس میهای زیباییذوقی و مهارتی، هنرورزی و فعالیت  ۀاهداف واسطی در حیطبودن امر معنوی بوده و 

 اراده و کنشگری نفس فعالیت خیرخواهانه و   ۀو اهداف واسطی در حیط  جذبه زیبایی در امر معنوی می باشد که همسو با پویایی و

گیری  باشد. هدفمندی و داشتن جهت شکوهمندی و والایی امر معنوی می  وحدت خواهی است که همسو با ویژگی خیر بنیادین و

(  1389)  حیات عقلانی راهنمون کند. این نتیجه با پژوهش چناری  به خوشبختی و  آنها را  تواند در زندگی افراد تحقق یابد ومعنوی می

 باشد.همسو می (1390) یو رحمان یصدرو 

نفس به سوی امور    گیری معنوی و بازگشت گیری زندگی عقلانی از منظر افلوطین یک جهت توان نتیجه گرفت جهت بنابراین می

 امور والاست که مستلزم همکاری تمامی ابعاد زندگی عقلانی او مانند عقل نظری و عقل عملی که در پرتو کنشگری عقلانی معقول و

شود های گوناگون یک زندگانی عقلانی قلمداد میجنبهو   شودعنوان یک کل واحد و منسجم در نظر گرفته میکه به  نفس  بعد ارادی

باشد. توجه  به خوشبختی نفس و کسب حیات عقلانی وابسته به وحدت این ابعاد می  دستیابی که رو به سوی عالم معقول یا والا دارد.

 ،کوشندباشد و افراد عادی هم وقتی در این جهت می نفس می  ۀکننده و اعتلادهندبه عالم والای عقلانی و سرچشمه حقیقی انسان تربیت 

 پژوهش منوچهری مقدم و با گیرند. نتایج این بخش از پژوهششود و در مسیر سعادتمندی قرار میزندگی آنان معنوی و عقلانی می 

همراه با عقلانیت هدفی لذا تعلیم و تربیت مورد نظر افلوطین  ؛باشدهمسو می  (1391باقری ) پژوهش باقری و و  (1399گران )ریخته

تواند زندگی آنها را می بخشد، وو حقیقی بوده و تحقق آن در مراکز تربیتی متربیان را در مقابل عقلانیت ابزاری مقاوم و مصونیت می

جان آدمی  ملازم با تغییر در درون و   ورزیزیرا تحقق ذاتیاتی مانند تعالی نفس خودشناسی و هنرمندی و عشق ؛معنوی کند معنادار و

وقت بدیل ابزاری و مادی ندارند و تربیت معنوی مورد نظر افلوطین با عقلانیت ابزاری سازگاری ندارد.  است و این تحولات هیچ

 های تربیت عقلانی از منظر افلوطین پژوهشی جداگانه انجام شود. شود در بعد روشپیشنهاد می 
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